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چكيده 

ةاست كه داير»عقل«از مفاهيم شناور و مورد اختلاف در فرهنگ ايراني، مفهوم
هاي  برداشتفكري مختلفهايرو،نحلهازاين.استيافته متناقضيگاهمعنايي وسيع و

است تا به بررسي همين موضوع، ما را بر آن داشته. اندمتفاوتي از آن ارائه كرده
بپردازيم » عقل«از)  صوفيانيعني حكيمان و(ي متفاوت فكرة نگرش دو نحلةنحو
كه شان دهيم  ن)ناصرخسرو و سنايي( آنها ة برجستةبا بررسي اشعار دو نمايندو

د، محتوا،  به دفاع صوري از اين مقوله برخيز اينكه در شعر خودناصرخسرو، بدون
كه ا اين بخلاف او، سناييبر.  داردمبنايي عقلاني و منطقيتصاوير و ساختار شعرش،
 است الحقيقه، ابياتي در وصف عقل و دفاع از آن آوردهدر جاي جاي حديقه

كارش با عقل، مباينت چون ساختار ذهن او با منطقِ عقلاني همسو نيست،محصول
 البته -سناييبراي» حكيم«كه كاربرد صفتِگفتتواناساس مياينبر.استيافته
به »حكيم « اينكه ناصرخسروحالت؛يس روا ن جز به تسامح- مفهوم مورد نظر مادر

 هم د ناصرخسرونزن است كه عقلايدليل اين امر، . استمعناي دقيق كلمه بوده
 سنايي در مجموع، دنزكه، عقلاين دارد و هم بعدي معنوي؛ حال  ماديةجنب

.گيردهاي مادي فاصله ميعقل ديني است و تا حد زيادي از جنبه

حكيم در شعر ,خرد در شعر, قبادياني، سنايي غزنويناصرخسرو : هاكليد واژه

.شعر كلاسيك,فارسي 

15/8/87:  تاريخ پذيرش نهايي مقاله2/7/86:تاريخ ارسال مقاله *
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مدادر
پيوسته محل  ايراني،ةفرهنگ وانديشومشتقّات آن در» عقل«مفهوم اصطلاحِ 

و )  متعدد آنهايبا شاخه(كلام اسلامي يوناني،ة غالباً با فلسفوچوناختلاف بوده

ح و وضودر برخي مواردكهي يافته تا حديهاي صوفيانه درآميخته، تكثّرِ مفهومانديشه

كه در المثل دشوار است بدانيم چيزيفي؛استدست دادهدلالتِ معنايي خود را نيز از

- 394(ناصرخسرو قبادياني و) ق416-411:وفات(قاموس فكري حكيم ابوالقاسم فردوسي

ي با عقل و خردِ  چيست و چه تفاوتاي يافتهه ويژة تحت عنوانِ عقل يا خرد، مرتب) ق481

تر،  و يا دشوارتر و مبهمدارد)  ق530 و509بين : فاتو( نيشابوري موردِ نظر امثال خيام

ب خود را است كه هر چند وي، فصلي از كتا)  ق535: وفات(عقل مورد نظر سنايي غزنوي

 با عقل و وح كافي برخوردار نيست و بدون شك از وضبه اين امر اختصاص داده است

كه، به رغم اختلاف نظر اينشگفت . مبردگان پيشين، كاملاً تفاوت و حتّي تباين داردخردِ نا

ات و فرهنگ ايراني، اين هر سه  در تاريخ ادبيمثال فردوسي و ناصرخسرو با سناييفاحش ا

 برخي محقّقان، عقل و حكمت مورد نظر اينان را اند و حتّيخوانده شده» 1حكيم«لقبباتن 

يكي از دلايل . خوانندمي» گراعقل«نها را به يك ميزان، جند و همگي آسنبا يك ميزان مي

اينان » حكمتِ«و» عقل«م، تعريف منطقي، جامع و مانعي ازكه هنوز هن استاياين امر، 

. شود به كار گرفتهاست تا در جايگاهي درستنگرديدهحدود و ثغور آن معين  وارائه نشده

كه تا جاييريم اين اصطلاحات را فراهم كردهجاوز به حاندازي و ت دستةهمين امر، زمين

 كه محققّان از  اين معضل، همان است.است بار معنايي متفاوت و گاه متناقضي يافتهبعضاً

شفيعي  (اندتعبير كرده» ر شدن زبان در جوامع بسته و نظامهاي سياسي منحطشناو« به آن

 در تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، حكايت علاوه، مطالعه به.) به بعد85، 1372:كدكني

تر شدن فضاهاي فرهنگي كشور، مسير بستهسياسيِ استبدادي، ودارد كه با تسلطّ نظامهاي

اين وضعيت رجستة  مثال ب؛است ايراني نيز تغيير كرده و روندِ انحطاط پيمودهةتفكر و انديش

 در عهد ني تا غزنوي و بويژههد ساما از عان در انحطاط فكر و فرهنگ ايرانيتورا مي

رست از اصطلاحات و تعبيرات  نادةحاكميت سلجوقي مشاهده كرد و تأثير آن را بر استفاد

. رديابي نموداي از انحرافات فرهنگيوان نشانه عن بهزباني
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هايي در اين زمينه وجود دارد و هنوز هم، تبع گذشته، امروزه نيز سوءبرداشتبه 

گونه  هيچشود كه گويافرض و چنان نموده مي و سنايي، يكسان از نظر ناصرخسرو»عقل«

سلمّ و كه، باز هم به استناد تحقيقات ماين حال 2تمايزي ميان اين دو نگرش وجود ندارد

 بر خلاف گيرد و سناييي متفاوت سرچشمه مي از نظام فكرروشن، ذهنيت اين دو شاعر

گيردقرار مي» خردستيزان«و » حال« اهلةناصرخسرو، اساساً خردگرا نيست و عملاً در حوز

.)38-41ص،1372: كدكنيشفيعي(

 شعري اين دو شاعر ترين آثارِ جستجو در مهمةدر اين گفتار، قصد داريم بر پاي

تفاوت ذهنيت آنان  سنايي غزنوي،ةالحقيقحديقه و ديوان ناصرخسرو قباديانيبزرگ، يعني 

، تفاوتي بنيادي و ماهوي دارد و »عقل«دو شاعر ازرا كشف كرده، نشان دهيم كه تلقيّ اين 

متفاوت يشگيِ آنان و محصول فكريشان نيزدرست به همين دليل، ساختار فكري و نظام اند

 تنها با تسامح - البتّه در مفهوم خاص آن-براي سنايي،» 3حكيم«است و كاربرد اصطلاح 

.     معنيِ دقيق كلمه دانستتوان حكيم به كه ناصرخسرو را مياين حال پذير استامكان

مدخل بحث
برداشتي مضموني واحد وكه دو تمثيل زير،براي ورود در موضوع بحث از

:ايم، سود جستهداردمتفاوت 

چون جهان مادر و تو فرزندي

اي گبر، عقد چون بندي؟گر نه

چو گبران تو از براي جهان هم

)362: 4الحقيقههحديق(خوانده او را دو ديده و دل و جان 

گيتي به مثل مادر است، مادر

) 115: 5ديوان ناصرخسرو(از مرد، سزاوارِ ناسزا نيست  

است دو تمثيل نهفتهگمان همة ما به تفاوت ديدگاه و ذهنيتي كه در وراي اين بي

) ق481- 394( و ناصرخسرو قبادياني) ق535:وفات(بينيم، سنايي غزنويكه ميچنان. واقفيم

مادرِ انسان » دنيا«در هر دو تمثيل، . اندكردهز تمثيلي واحد، دو برداشت متفاوت ارائها

نشيني با آن بر نايي، آن را مذموم دانسته، ما را از هم با اين تفاوت كه ساستخوانده شده
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است؛ ولي ناصرخسرو، دنيا را موجودي خوانده» گبر«، و متوجهان به دنيا را حذر داشته

 به تعبير ديگر، ؛دارد باز ميند و ما را از جفا كردن در حق اوكحترم معرفي ميعزيز و م

 به اقتضاي گرايان سرِ ستيز دارد و ناصرخسرو بر خلاف اوسنايي با دنيا و دنياگرايي و دنيا

جاست كه دليل اين ش اينپرس.آميز و دوستانه با آنخوردي لطف بر منطقيِ خويشةشيو

ونگرش افراد حكايت پيداست كه چنين تفاوتي ازاختلاف بينش. اختلاف برداشت، چيست

.     فاصلة اين دو بينش، اندك نيستدارد و طبعاً

كه بخواهيم وارد مباحث نظري شويم و يا اينبراي رسيدن به پاسخي روشن و مستدل، بدون 

ات  به تحليل ساختار ذهني سنايي و ناصرخسرو و اشارريمروش نقدِ تاريخي را در پيش گي

در اين كار، ابتدا از . پردازيم عقل، صرفاً از راهِ بررسي شعرشان، ميبهو تصريحات آن دو 

چگونه است كه لقب كنيم تا نشان دهيم كه مفهوم عقل در نظر او چيست و سنايي آغاز مي

سپس، مفهوم عقل و كاربردهاي آن را در .  جز به تسامح، مصداقي نداردبراي او» حكيم«

.و بررسي خواهيم كردشعر ناصرخسر

 عقل نزد سنايي.الف

»  عاقل و معقولوعقل  «ة، بابي اختصاصي در بارالحقيقهر حديقه دكه سنايي غزنويدانيممي

 به تعريف و توصيف عقل مورد نظر خود، و نيز بيان كاركردهاي آن دارد كه درطي آن

 با يكي از دو هفتاد بيت، بيش از يكصد و الحقيقه حديقه تنها درچنينهم. استداختهپر

توان سنايي را شاعريبا اين همه، آيا باز هم مي. آغاز شده است» خرد«و» عقل«ةواژ

: به دلايل زيرا به شمار نياورد؟ پاسخ اين پرسش از نگاه ما مثبت است؛گرعقل

است؛ مقولة عقل نهفتهلة توجه سنايي به توصيف و تمجيد از ئ در ذاتِ مسنخستين دليل. 1

مفهوم عقل ي پيشين، تصور واحد وملموسي از سان حكماكه اگر او نيز بين معنيبد

داد و به تبيين ديدگاه داشت، هرگز فصلي از كتاب خود را به اين مقوله تخصيص نميمي

پيداست كه توجه خاص او به مفهوم عقل، حكايت از . پرداختخود در بارة آن نمي

.  متفاوت استديگرانگويد با عقل د و عقلي كه او مياختلاف ديد او با ديگران دار

كرده، وجه مثبتِ آن را به دو نوع مثبت و منفي تقسيم»خرد«يا » عقل«سنايي، واژة. 2

جا كه مفهومي مثبت از آن اراده  آنوي.نامدمي» عقيله« آن را و وجه منفيِ» عقل«را

:برد كار ميكند، عقل را در معاني زير بهمي
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....) و296/5 و 297/7 و295/10: حديقه (عقل، كمال شريعت است. 1

....) و1-296/4 و 295/19: حديقه (عقل، ازلي و ابدي است. 2

299/18 و 298/9 و 14/ 296: حديقه ( عقل كل است، عقل فعال يا همانعقل. 3

....)و

.)297/21: حديقه ( ساية خداستعقل،. 4

.)299/15: حديقه (تعقل، دروازة جهان ازل اس. 5

.)304/2: حديقه (عقل، والي چرخ و دهر است. 6

.)304/2: حديقه (عقل، عالم شرع و داد است. 7

.)305/11: حديقه (عقل، پدر جهان لطيف است. 8

....) و13-295/14: حديقه (عقل، جنبة مادي ندارد. 9

)....و) 306/3: حديقه (عقل، چراغ ايمان است. 10

:از نظر سنايي لي چنين عقةنتيج

.)298/11: حديقه (پذيرشِ كن و مكن است. 1

.)298/18: حديقه (ابزارِ تشخيصِ خوب و بد است. 2

.)299/1: حديقه ( تشخيصِ پاك و نجس استةوسيل. 3

....) و13-300/11 و 330/9: حديقه (انجامدبه تسليم و مسلماني مي. 4

- 300/14:حديقه(شودو قمار مي، نرد، بربط، ناي موجب ترك شراب، شطرنج. 5

18(.

.)300/17:حديقه (انجامدبه اطاعت از خدا مي. 6

.)2-301:حديقه (انجامدگفتن  مي)مديحه(ه ترك شعرب. 7

.)18- 301:حديقه (ابزار دورماندن از بدي است. 8

.)3-302/2: حديقه (تموجب ترك دروغ و بهتان اس. 9

.)302/6:حديقه (خواهي استعامل ترك زياده. 10

.)17 و303/8:حديقه (شودسبب ترك و نفي حسابگري مي. 11

.)305/18: حديقه ( استموجب تركِ آرزوخواهي. 12

.)306/2: حديقه (كندمنيت را نفي مي. 13
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.)306/12: حديقه (وسيلة دستيابي به عليين است. 14

.)306/14: حديقه (تعصب ورزيدن در دين استموجب . 15

.)307/7: حديقه (ك آز استموجب تر. 17

.)314/2: حديقه (عاطفت و مهرباني در پي دارد. 18

.)314/3:حديقه (آفريندبرّ و احسان مي. 19

در زير مجموعة  مربوط است و به امور معنوي و فراطبيعياست كه تمامي اين مفاهيمبديهي 

شري كه به امور دنيايي ب» گرعقل حساب«گيرد و به همين دليل ازرع  قرار ميلِ دين و شئمسا

از آن، مفهومي پردازد كه سنايي به نقدِ عقل ميجا ؛ اما آنمربوط است، فاصلة بسيار دارد

در چنين مواردي، عقل مورد اشارة او، عين . خواندمي» عقيله«كند و آن رامنفي اراده مي

 نظر توان درخردي و لاف و گزاف است و كمتر وجه مثبتي براي آن ميشيادي و بي

:گويدجا كه مي؛ از جمله آنگرفت

.)136/2: حديقه(عقل، ضعيف و ناتوان است. 1

.)300/1:حديقه (عقل در راه عشق ناتوان است. 2

.)300/3:حديقه (عقل عقيله است. 3

.)301/13:حديقه (عقل، عاريتي است. 4

.)6- 303/3:حديقه (ل، دهاي ناپسند استعق. 5

.)303/8:حديقه (ستعقل، عين خدعه و تلبيس ا. 6

.)303/9:حديقه (خردان استعقل، خردِ بي. 7

.)303/11:حديقه (عقل، كياست اوباش است. 8

.)10-304/5:حديقه (گوستجو و گزافعقل، عيب. 9

.)305/1: حديقه (عقل، موجب ناكامي است. 10

.)305/2: حديقه ( لافزن و مدعي استعقل،. 11

 رد حسابگريِ عاقلانه يا عقلِ ابزاري رارود كه هر نوع  تا جايي پيش مياو در اين راه

:گويد  مي11  تا 5 در طي ابياتِ 301ة در صفحاز اين رو. كندمي

.عقلِ آبروريز و نان طلب، عقل نيست

.عقلِ بوالعجب، عقل نيست
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. گرم كند، عقل نيستي كه زندان سرد را براي زندانيانعقل

.قابله با سرما برود، عقل نيست به معقلي كه از روي نياز

.سازد، عقل نيستعقلي كه از سنگ، شيشه مي

.داند، عقل نيستعقلي كه راه و رسم مهره بازي در حقهّ را مي

كه از اصطلاحات قرآني ,را » عقل« است كه مفهومي چون ايننخستين نكته در اين باب 

است، حكيمي متألهّ، ش كاينات است و به تعبيري، اولين مخلوق خداوندي در جريان آفرين

حتيّ اگر از . تواند منفي بشمارد و بعدي سلبي براي آن قائل شودچون سنايي، چگونه مي

ها و  منفي رفتارها و انديشهة باشد كه براي سوياينديد امثال سنايي نيز بنگريم، شايد بهتر 

ات بشريبه شبه» عقل«شود تا ساحت  اصطلاحي ديگر وضع محصولات ذهن آدمي،

دهد كه وي، عقل  نشان مي در موارد يادشده از حديقة سنايي دقّتكهديگر اين. آلوده نشود

داندكه خداوند آن را براي خير و صلاح بشر به او عطا را عينِ شريعت و حكمت الهي مي

 تمام چنينهم. دادني، نه صفتي اكتسابي از اين رو، چنين عقلي موهبتي است .استكرده

توان در رديف نتايج و شمارد، ميا كه سنايي به عنوان نتيجه يا كاركردِ عقل برميمواردي ر

گر را هم شد، سنايي عقل حسابطوركه گفته البته همان. اضِ دين و شريعت قرار داداغر

.نكوهدو بلافاصله آن را مي) 309: حديقه(كند، تعبير مي»ذهن و ذكا«ن به شناسد و از آمي

وبي  روشن بر اين مدعاست كه آن را بخ به نكوهش آن روي آورده، دليليكه سناييهمين

 از اساس با آن مخالف است، وجوهِ مثبت آن را شناسد، اما بدان اعتقادي ندارد و چونمي

.گذاردهم به حساب عقل موردِ نظر خود مي

خيزد و آن را  مستقيماً به ستيز و مخالفت با عقل برميسنايي در قصايد خود نيز در مواردي

.دهدرو در رويِ ايمان قرار مي

برون كن طوقِ عقلاني به سويِ ذوق ايمان شو      ...

)679:ديوان حكيم سنايي (چه باشد حكمت يونان به پيش ذوقِ ايماني 

باف  بيهودهگو و آنان را هوسةخيزد و فلاسف يوناني بر مية به انكار فلسفو نيز از ريشه

:خواندمي

شراب حكمتِ شرعي خوريد اندر حريم دين...

)678:همان (گويان يوناني ند ازين عشرت هوسكه محروم
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دين ها را بيكند و آن از قوت يافتن فلاسفه و متكلّمان شكايت ميو باز در ابياتي ديگر

:خواندمي

دينانفرو شد آفتابِ دين برآمد روز بي...

 )678:همان (مِ سلمانيكجا شد دردِ بودردا و آن اسلا

 هر دهد به شريعت، آن هم شريعت خاص خود بروز ميسنايي از سر تعصبي كه نسبت

، »حكمتِ شرعي«كاربرد فراوان تعبيراتي چون . داندفايده ميچيزي غير از آن را پوچ و بي

ت دارد؛  حكاي)مادي(جهاني اينة از ستيز او با عقل و انديش...و» علمِ ديني«، »عقلِ ديني«

باره از اين روست كه به يك. امان بخشديعني ستيز با عقلي كه بايد زندگيِ واقعي انسان را س

» نقل«كند و به تعطيل اعلام مي-هاي الهي هستندكه خود داده-عقل و حجت و استدلال را

:گويدآورد و ميروي مي

»قال الرسول«يا » قال االله«جز به دستوري

)191:همان ( حاجت مگو حجت ميارره مرو فرمان مده

علم نزد سنايي. ب

- ورد توجه سنايي بودهچون يكي از نتايج يا تبعات عقل، م هم حديقهنيز در» علم «ةمقول

كمال «:گويد مياين روست كهاز.ة سنايي هم،رنگ عقل اورا دارداشارمورد»علم«طبعاً.است

نهايتِ علم، اقرار ؛ )321/8 (داد است؛ علم، علم دين و )324/13(تاس در االله جمع شدهعلم

» ....و)324/6(است كافي خاطرخدا آموخته شود،اندكشواگرعلم به)324/5(استبه ناداني

:گويد در بيانِ نتايج چنين علمي ميگاهآن

.)315/8: حديقه (كندا از مال و جاه و نفس دور ميعلم، انسان ر. 1

.)315/18: يقهحد (رساند علم، انسان را به بهشت مي.2

.)315/17: حديقه (علم، دليلِ نعمت و ناز است. 3

.)318/10: حديقه (علم، بام گلشن جان است. 4

.)318/5: حديقه (كندعلم، دل را زنده مي. 5

.)325/10: حديقه (انجامد به صدق ميعلم. 6

:افزايدسپس در مقام انكارِ علم دنيايي مي

.)325/10: حديقه (ته شود، چراغي است در دست دزديوخكه براي كسب دنيا آمعلمي
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خته شود، تو را كه از روي بازيچه آموخته و با آن ساز و برگِ دنيا اندو علمي

.)321/8: حديقه (كردگرفتار خواهد

.)323/1: حديقه (علم قال، مذموم است

.)323/10: حديقه(علم، نبايد به زيركي و دها بينجامد 

: گويدجا كه مي؛ آنست نه اكتسابي علمي دادني ، معتقد است كه چنينو در كنار اين همه

خواند باز اگر علم مر تو را 

)321/12: حديقه (بر براق بقات بنشاند

)315/10: حديقه(با حلم همراه باشدو) 315/9: حديقه(كار بسته شودينكه علم بايد بهاو نيز

.)315/15: حديقه (كوتاه خواهد بود؛چراكه دستش ازآخرت علم،گمراه استو شخص بي

 از عقلِ توان دريافت كه علم او نيزي، ميدر حديقة سناي»علم«تر به موضوعبا نگاهي كلّي

كه شود و اساساً چنانيمان فرد مربوط مي و به دين و ا استديني يا عرفانيِ انشعاب يافته

ها به كارگرفته ه در اين زمينهآيد وچنانچنمي كار امور دنيايي بهره كرده استخود او اشا

، »گرعقل حساب«تواند با چنين علمي نميپس.ان وپشيماني به بارخواهدآوردخسرشود،

. 6نسبتي داشته باشد

 در فراوان دربارة نوع عقل و علم مورد نظر او كه د يادشده، تصريحاتي است از سناييموار

در كنار . حليل و تعميق خاص نداردروساختِ زبان و كلام حديقه نمايان است و نيازي به ت

مفيدتر و معنادارتر  يعني ابعادِ ذهني وفكري او،اين موارد، مطالعه در زيرساخت كلام سنايي

.خواهد بود

ساختار ذهني سنايي. پ

 به لحاظ كلامي، معتقد به جبر است و بر اين اساس، انسان را نخستين نكته اينكه سنايي

. داندكه در زندگي و كار خود، قدرت هيچ تصرفي را نداردموجودي منفعل و بلااراده مي

ر آفرينش، انسان مورد نظر سنايي، موجودي است دست و پابسته و گرفتار در چمبرة جب

 بنابر اين بايد به . او در اين زندگي، نه راه پيش دارد و نه راه پس.جبر جامعه و جبر تاريخ

 از بشري مثل او صادر شده يا دستِ تقدير قافتد راضي باشد؛ چه اين اتفاهرچه اتفاق مي

از اين رو، سنايي همة هستي را از دريچة دين و شريعت و به طور . آن را رقم زده باشد

 در شعر او، رنگ ديني و نگرد؛ پس همه چيزعتقاداتِ اشعري خويش مي از منظرِ ااخص
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 است و جتماعي ناخرسند ايهابا اينكه او از برخي ناهنجاري. گيردمِ اشعري به خود ميمرا

 بيرونيِ امور ة غالباً روي در اشخاص و لايانتقادات اوتازد، ها ميبا لحني پرخاشگرانه به آن

ر  دوهبه علا. هاي فكري، اجتماعي و سياسيِ منحرفدارد نه در روشهاي نادرست و نظام

كند و ديد ميگ و رستاخيز ته بيدادگران را به آن سويِ مرها و انتقادهااين هجوم و حمله

گويد؛ بر  براي رسيدگي به سرانجام كار آنان، سخن ميكمتراز موقعيتي بر روي زمين

جا نيز چشم انتظار آن ناكجاآبادِ خويش است كه در متن عكسِ ناصرخسرو كه در همين

و ستمگر، سزاي اعمال ) 41،ص1372: شفيعي كدكني(معه تحقّق خواهد پذيرفت مادي جا

. واهد ديدنارواي خود را خ

هاي نادرست خود در بارة عقل،  همين ديدگاهة بر پايسنايي در برخي ديگر از ابيات حديقه

رتيب به  دانسته و بدين ت يعني پادشاهِ عادل و عالمِ عامل ارادة دو تن،آن را تحت سلطه و

بعضي ديگرصحه داخته و به برتريِ فطريِ برخي بر  پرتوجيه نظامهاي استبداديِ فردي

:استادهنه

از پيِ مصلحت نه بهرِ هوس

بود به دو كس] عقل[=تر ميل اوبيش

يا به تأييدِ خسروِ عادل 

يا به توحيدِ عالم عامل

ندارچه او جوهر، اين دو كس عرض

ندتابعِ غرضليكن او را م

بر مجرّد، رعايتش بيش است

) به بعد296/18: همان (بر خليفت، عنايتش بيش است

را هم به خدمت حاكمان در آورده و »عقل«كه چگونه بر اساس اعتقادات خويش، بينيم مي

پيداست كه . است هموار ساختهشمارشمار را بر گروهي بي انگشتراه حاكميت معدودي

 منافات دارد و جز كّري با جهتگيريهاي عقل حسابگر و اكتسابي انسانچنين طرز تف

تار ذهني سنايي، نظام حكومتي استبدادي و فردي، در ساخ. آيدمفهومي ديني از آن بر نمي

است و ايندريافت كرده] البته در مفهوم مورد نظر سنايي[»عقل«مشروعيت خود را از

گمارد و حتي عقل را ن حاكم و پادشاه بر كساني ميكه كسي را به عنواعنايت حق است 
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به تفكر اشعري سنايي و  با توجه ايچنين طرز تلقي. آورداو در مي به متابعت از نيز

 اخلاق او، زهد او، انتقاد و اعتراض او، ؛چراكهرسدمشربان او، كاملاً بديهي به نظر ميهم

.    استعلم و حكمت او، همه و همه در ظرف انديشة اشعري  پخته شده و قوام يافته

دستيزيهاي اي افراطي تا حدي معلول خرهم به شيوهاگرايي، آنستيز سنايي با دنيا و دني

هاي ، داستاندر حديقه.  وية معلول ذهنيت اشعري و نگاهِ صوفياناوست و خردستيزي او هم

اند؛از جمله داستان توقّف ايان مذمت شدهدنياگر دنيا ودنياگرايي وها كه درآنفراواني هست

يل مردي تمثو يا) 391/15:حديقه( به سبب همراه داشتنِ يك سوزن عيسي درفلك چهارم

ابيات بسياري در چنين  هم.)9-408: حديقه(چاهي گريختاز برابرشتري مست بهكه 

خوار اط مردمربدنيا ، « : تعبيراتي چون .  دارد دلالتحديقه هست كه براين نگرش

هركه رو به دنيا آورد در آخرت «؛)361/7:حديقه(»دنيا، اژدهاست«؛)360/16:حديقه(»است

» دنيا، پدركش است از آن پرهيزكن« و يا )364/16(» سرنگون محشور خواهد شد

است، چه مربوط به امور دنيايي اين است كه سنايي براي هرآن همگي گواه ...و)6- 361/4(

. 7ل نيستئارزشي قا

كليّتِ  با نگاهي به توان بحث كرد؛ از جمله مختلف ميدر بارة ناصرخسرو نيز از زاوياي

 مضاميني كه وي در شعر خويش، بيشتر بر آنها  و به مدد مفاهيمشعر و ذهنيت شاعر و نيز

: ذيلويژه، با تكيه بر عناوين است و بتأكيد كرده

از ساختار ذهني به ساختار ادبي. الف

بندد و آن از حيث ساختاري، علاوه بر ابتكاري كه وي در ساختار قصيدة مدحي به كار مي

اي را در اين تمايزاتِ ساختاري ويژهكند، هاي درباري خارج مياي قصيدهرا از فرم كليشه

ترين اين مهم. 8خوان استكند كه با جهتگيريهاي فكري او همالب شعري ايجاد ميق

 را با طرح پرسشي آغاز -  قصايد فلسفيبويژه- ن است كه وي غالباً قصايد خودايتمايزات، 

سرعت ب را بها و تعليلهاي خويش، ذهن مخاط و با تشكيكهاكند و به مدد اين پرسشمي

از مجموع . گرداندسازد و از حالت انفعالي خارج ميبا موضوع مورد نظر خود درگير مي

اعم از (حدود هشتاد و دو قطعه, است دويست و نود قطعه شعري كه در ديوان او آمده

با پرسش و پاسخ در بيتِ سومِ كلِ اشعار ناصرخسرو معادل يكيعني)قصيده و قطعه

ها تا چندين بيت ادامه دادي از اين اشعار، پرسش و پاسخدر تع. شودنخست آغاز مي
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در شعر نيز» اما، اگر، چون، چرا، زيرا و وليكن«طرح پرسش و پاسخ و به كار بردن . يابدمي

ستيزِ او هاي ساختاري قصايد فلسفي ناصرخسرو است كه از ديدگاهِ قطعيتاز ويژگي

ديشي كه در كلام امثال انان گفت آن مايه جزمتو همين اشعار مية بر پاي.حكايت دارد

در شعر او، صدايِ لرزان شود و برعكسسنايي سراغ داريم در سخن ناصرخسرو ديده نمي

 را از دست داده و گاه قابل اطمينان خودرسد كه تا حدي، تكيهو مرددِ انساني به گوش مي

: است رسيدهمعتدل) humanism(مداريِبه نوعي انسان

گمان اين جهان چون گياستي بيبل

جز اين مردمان را گماني خطاست

چون گيا در جهانازيرا كه هم

رونده است همواره بيشي و كاست

اگر هر چه بفزايد و كم شود

گيا باشد، اين پير گيتي گياست

وليكن گيا را ببايد شناخت

)428: ديوان(هاست ازيرا سخن را در اين روي

هاي مستقيم و پرسشجملات پرسشي ديوان او، اعم از  از تمامي  آمار دقيقيه،چچنان

غيرمستقيم، فراهم شود، خواهيم ديد كه اين تعداد، شامل حدود نيمي از اشعار وي خواهد 

اي عملي و ناپيدا روحية چون و چرا كردن را در بر اين اساس، ناصرخسرو به شيوه. شد

. زدانگيذهن مخاطب شعر خود بر مي

آوريتمثيل. ب

راوان  فهاي استدلالي نيزز شيوة اقناع مخاطب از راه تمثيل ا در كنار اين شگردناصرخسرو

 بر پاية منطق عقلاني استوارشناختي غالباً علاوه بر ابعاد زيبايياين تمثيلها. گيردبهره مي

 او در اواسط المثل في؛استچون حجتي مسلمّ بهره گرفته هماست و ناصرخسرو از آنها

اي با مطلعِ قصيده

اي روي داده صحبت دنيا را 

شادان و برفراشته آوا را 
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اي جز تسليم ندارد، چنين تمثيل كس در برابر مرگ، چارهدر تبيين اين حقيقت كه هيچ

:استمحكمي به كار گرفته

چون است كار از پسِ چندان حرب

امروز مر سكندر و دارا را؟

ده است و كجا قارنبهمن كجا ش

زان پس كه قهر كردند اعدا را؟

رستم چرا نخواند به روز مرگ

)167: ديوان(آن تيز پر و چنگل، عنقا را؟ 

 لزوم سنجيده ورت شناخت مخاطب سخنِ خويش و نيزو يا تمثيلات زير كه در بيان ضر

:آوردسخن گفتن و ابتناي بحث بر منطقي استوار، چنين تمثيلاتي مي

سخن را جاي بايد جست ازيرا

به ميدان در رود خوش، اسب رهوار

سخن پيش سخندان گو ازيرا

...گاه دستارسرت بايد نخست آن

گه گو ازيراسخن بشناس وآن

)98: ديوان(نقطه نگردد خطّ پرگار كه بي

ع كردن خواننده  اقنادر اين شيوه، تمثيلهايي كه ناصر خسرو براي توضيح و تبيين سخنش و

 چرا كه غالباً از مسلّماتِ امور است؛از درخشش و تأثير بيشتري برخورداركند عرضه مي

در دو .  و مورد توافق عموم مخاطبان استگرفته شدهفرهنگي و معتقدات ذهنِ جمعي، 

تواند پند ناصحان را از سخن نكه هركس سخن نياموخته باشد، نميايبيت زيردر بيان 

: آورد باز شناسد، چنين تمثيلي مي شيادانفريبكارانة

سخن آموز كه تا پند نگيري ز سخن 

پند را باز نداني ز لباسات و فريب

نه غليواج تو را صيد تذرو آرد و كبك

)521: ديوان(نه سپيدار تو را بار بهي آرد و سيب 
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ود، دوست داريم با ما كرد كه خكه با مردم چنان بايد رفتارو يا در جايي ديگر در بيان اين

:استچنان رفتار كنند، تمثيلي منطقي عرضه كردهآن

آن گوي مرا كه دوست داري

گر خلق تو را همان بگويند

زيرا كه به تير ماه جو خورد 

)23: ديوان(هركو به بهار جو پراكند 

ي عقلانيِ هاچنين تمثيلاتي كه غالباً برگرفته از منطق حاكم بر زندگي و محصولِِ تجربه

 او و منطقي بودنِ ست در اغلب قصايد او وجود دارد و به استحكام كلاماناصرخسرو 

ها را ويژة ناصرخسرو و شعر توان اين تمثيلاز اين رو، مي. درسان ياري ميهاي ويانديشه

.شوداستدلالي او دانست كه در اشعار امثال سنايي يافت نمي

مداريمنطق. پ

 و تعميم دادن اين رابطه به آفرينشهاي عالم لّي و معلولي در پديدهجست و جويِ روابط ع

ست كه انظام اجتماعي و سياسي عصر يكي ديگر از ويژگيهاي ساختاري شعر ناصر خسرو 

از اين روست كه وي با ذهنيت عقلاني . ها واداشته استها و انديشهاو را به نقدِ منطقيِ ايده

داندكه جويد و هر مشكلي را زاييدة عاملي مي هر معلولي، علتي را ميخويش در ورايِ

اگر ناصرخسرو، .حِ معلول،بايد آن را اصلاح كرداست و براي اصلادچار انحراف شدهخود

كند، غالباً از آن رو نيست كه تمايلات پسندد و آن را نقد مينظر و عقيدة ديگران را نمي

 دليلي براي نقد آن ر اين كار ترغيب كرده باشد، بلكه حتماً بنفساني يا احساساتش، او را

يل، درست يا نادرست، محكم يا سست از منظرِ ما چندان اهميتي ندارد؛ اين دلا.  داردفكر

 نقدهاي خود را با شيوة استدلالي پيش برده و كمتر به خود اجازه مهم اين است كه او

 كمتر دچار و از اين رو، نسبت به همعصران خود كند دليل تخطئهاست تا ديگران را بيداده

كند؛ ازجمله اين شيوه تخطيّ مي گاهي ازالبته ناصرخسرو. استكورانه بودهتعصبات كور

گاه كه از پردازد و يا آنكه به نقد ناصبيان و برخي از فقهاي اشعري مذهب عصر ميزماني

درصد  اين حال اگر با . گويددوستي و محبت خويش با فاطميان مصر سخن مي

بگيريم،  در نظر بويژه سنايي غزنويهاي او را در قياس با شاعران ديگر و ورزيتعصب

. چندان دشوار نيستاغماض كردن بر اين خطاها
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 به مذمت  كردكه درآن به شعر زير اشارهتوانمياز جمله برخوردهاي منطقي ناصر،

:اند با ترسايان به ستيز برخاستهز سر جهلل و ادليپردازد كه بيمسلماناني مي

فضل تو چيست بنگر بر ترسا

از سر هوس برون كن و سودا را

تو مؤمني گرفته محمد را 

او كافر است گرفته مسيحا را

ندايشان پيمبران و رفيقان

چون دشمني تو بيهده ترسا را؟

گهبشناس امام و مسخره را آن

)168: ديوان( را قسيس را نكوه و چليپا

:گويدداند و ميگري ميگريها را نتيجة ناداني و عواميسپس اين ستيزه

گر زي تو قول ترسا مجهول است

معروف نيست قول تو زي ترسا

او بر دوشنبه و تو بر آدينه

تو ليل قدر داري و او يلدا

روز و شب تو از شب و روز او

بهتر به چيست؟ خيره مكن صفرا

وسي به قول عام، چهل رش بودم

)                     211: ديوان( وز ما فزون نبود رسول ما

گراييواقع. ت

 صفت هاروابط عليّ و معلولي در پديدهيكي ديگر از نتايجِ ملاحظه و كاربستِ  

شود و او را به رعايت اعتدال در  ديده ميآشكارااست كه در شعر ناصرخسرو» بينيقعوا«

درست به همين دليل است كه وي نه تنها دنياي مادي را يكباره . ندخواة كارها فرا ميهم

كه براي آن اصالتي خاص قائل است و آن را نردبان رسيدن به كمالات كند، بلتخطئه نمي

:گويدجا كه مي؛ آنداندمي

اي جهانا چه در خورد و بايسته
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ايوگر چند با كس نپايسته

 ديده خس، ناخوشيبه ظاهر چو در

ايبه باطن چو دو ديده، بايسته

اي را گهي بشكنياگر بسته

)254- 253: ديوان(اي شكسته  بسي نيز هم، بسته

:و يا 

سوي آن جهان، نردبان اين جهان است

 به سر برشدن بايد اين نردبان را

در اين بام گردان و اين بوم ساكن         

)10: ديوان(دان را  غيبببين صنعت و حكمتِ

:و يا 

گه دانش اين سراي استالفنج

جا بطلب هر چه مر تو را نيستاين

زين بند چو گشتي رها از آن پس

)115: ديوان(مر كوشش و الفنج را رجا نيست 

كه او را فقط بر ز خوردن نعمت دنيا منع نكرده، بلناصرخسرو، هرگز انسان را ا

كه عامل انحرافات اخلاقي و اجتماعي تواند ساري نسبت به دنياشيفتهفراطي و دنيازدگيِ ا

از راه منطق و استدلال خاص خودو جالب اينكه در اين موارد هم است بود، هشدار داده

كند، ما را از در آغوش كه اصالت دنيا را گوشزد مي دقيقاً زماني؛ مثلاًاستخارج نشده

:استكشيدن آن برحذر داشته

كن اي  پسر  ز دهر گلايههيچ م

كه ز وي شكُر هست هزار مرازان

هست بدو گشتم و زبان و سخن 

هر دو بدو گشت پيشكار مرا

 بر سفرم مندهر همي گويدت

تنگ مكش سخت در كنار مرا
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دهر چه چيز است؟ عمر سوي خرد

)126: ديوان(جز عمر نامدار مرا؟ كرد به

پردازد از منطق درست خويش اندوزي و دنيازدگي ميمال نفي و نيز زماني كه به

:كه مخاطب را نيز با خود همراه سازدورزد تا به جاي تعصب، استدلال ميافتد وبه دور نمي

 چون من ز بهرِ مال دهم روزگار خويش      

)298: ديوان(آيد به مال باز به من روزگارِ من؟

 از اين ؛ اما»ا به جملگي همه امروز استدني« :گويدبيني ميناصرخسرو در كمال واقع

 و در جاي ديگر، ما را به اغتنام فرصت و برخورداري از ، سود برد»فردا«، بايد براي»مروزا«

:خواندمهلتي كه در اختيار داريم، فرا مي

 اين چرخ را سه نام استةپيمان

معروف به امروز و دي و فردا

 دي كجا شد؟فردات نيامد و

)404: ديوان(زين هر سه جز امروز نيست پيدا 

 عليّ و معلولي را در تنظيم روابط ةكه ناصرخسرو، همين رابطنكته ديگر اين

 از اصل تناظرِ ين اساس، رابطة وي با مردم زمانهبر ا. اجتماعي خويش نيز پيش چشم دارد

:گيردوار سرچشمه  مييك به يكِ رياضي

درشت، چون تيغگه نرمم و گه 

پيداست نهان و آشكارم

خرد، درشتمبا جاهل و بي

با عاقل و نرم بردبارم

تا تو به منشِ مرا نخواهي 

منديش كه منت خواستارم

گر موم شوي تو روغنم من 

)171- 172: ديوان(ور سركه شوي منَت شخَارم 

:و يا 

آزار مگير از كس و بر خيره ميازار          
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كس را مگر از روي مكافات مساوا

پركينه مباش از همگان دايم چون خار   

بار زبون باش چو خرما نه نيز به يك

ست به چاه اندر سرگين     كز گند فتاده

)4-6: ديوان(وز بوي چنان سوخته شد عودِ مطرّا

كندالمثل، ظالم را نكوهش مي في كه ناصرخسرو همان قدركهملاحظه مي شود

داند؛ نه حقّ كسي را تباه كن  مقصر مي؛ چرا كه او را نيز در اين ماجراتازدبر مظلوم نيز مي

 كه بر ست روش متعادل ناصرخسرو در زندگيچنين ا. و نه اجازه بده حقّ تو را تباه كنند

. عقل و منطق استوار استةپاي

مداري معتدل انسان.ث

هاي عليّ و معلولي در پديده روابط يهنگام جستجواز سوي ديگر، ناصرخسرو 

انسان مورد نظر او، . رسد به انسان و ارادة او ميعالم بويژه در بررسي نظامهاي اجتماعي

تواند محيط  است صاحب اراده و اختيار در زندگيِ شخصي و اجتماعي كه ميموجودي

غيير دهد و جامعه و زندگي خود را تحت تصرف در آورد و آن را مطابق خواست خود، ت

:اصلاح كند

تو را جانت نامه است و كردار خط

به جان برمكن جز به نيكي رقم

به نامه درون، جمله نيكي نويس 

)62: ديوان(كه در دست توست اي برادر قلم 

الهي دركلّيت نظام آفرينش و  اين چشم انداز،ديدگاه ناصرخسرو برحاكميت تقديراز

 به ناصرخسرو. اعي و شخصي، مبتني استجبر جامعه در زندگيِ اجتمنفيِ جبر طبيعت و 

 اما با هر نوع جبري كه ؛ اعتقادي تام دارد,مشيت الهي در نظام بخشيدن به كارگاه هستي

ترين وجه اختلاف دست و پاي اراده و عمل انسان را ببندد، مخالف است و اين نكته، اصلي

: اين سخن، ابيات زير است گواه. ناصرخسرو با امثال سنايي است

كه رسول آمده با وعد و وعيداز پس آن

چند گويي كه بد و نيك به تقدير و قضاست
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گنهِ كاهليِ خود به قضا بر چه نهي؟

كه چنين گفتنِ بي معني، كارِ سفهاست

گر خداوند قضا كرد گنه بر سر تو

 به قول تو، خداوندِ تو راستوپس گناهِ ت

ر و جبر رود اهل خردبه ميان قد

 دو رهِ خوف و رجاستةراه دانا به ميان

كه پسندِ خرد است   راست آن است ره دين

)102: ديوان(كه خرد، اهل زمين را  ز خداوند عطاست

ي در بيت پاياني، راه كند، ول اختيار را پيشنهاد مي جبر وةبينيم كه ابتدا راه ميانمي

زاده، مختار از اين رو، معتقد است كه آدمي. اند كه خرد بپسنددد همان راهي ميدين را

است، اگر به راه آوران به او نشان دادهياريِ پيام چون خداوند، راه راست را به دستاست و

هاي خاص خود، به همين دليل، ناصر خسرو بر اساس ديدگاه. خطا رود، معذور نيست

:تواند در آن تصرّف كند معتقد است كه انسان ميدهد و تفسيري نو از قضا و قدر ارائه مي

هركس همي حذر ز قضا و قدر كند

وين هر دو رهبرند قضا و قدر مرا

نام قضا خرد كن و نام قدر سخن

ياد است اين سخن، ز يكي نامور مرا

گوي خود منمو اكنون كه عقل و نفسِ سخن

)13: ديوان(از خويشتن چه بايد كردن حذر مرا؟

كند كه انسان چگونه ممكن چنين، او غالباً در شعر خود بر اين نكته تأكيد ميهم

ناصر .  و مشكلات گرفتار آيد در ورطة انحطاطت با تعطيل كردن عقل و ارادة خوداس

داند، چه رسد به مانده مي حتّي در كار خود درموارد متعدد، طبيعت و يا  چرخ را در خسرو

را مر چرخ «فراوان است ابياتي چون . خالت و تأثيري داشته باشدكه در زندگي انسان داين

/ نكوهش مكن چرخ نيلوفري را«و يا ) 116: ديوان(» وز گردشش خبر نيست/ ضرر نيست 

هاي  شاعر علاوه بر نقد ديدگاهكه درآنها) 142:ديوان(» سري رايرهبرون كن ز سر باد و خ

.دهدسره به چرخ حواله ميب زندگي را يكد كه مشكلات و مصائتاز بر نگرشي ميمادي
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متعادل سوق » مداريِانسان«يا » باوريانسان«و را به سوية فلسفي اين ديدگاه، ناصرخسر

 و - بر پايه و به استناد خردي كه از آن برخوردار استاز اين رو در مواردي بسيار. دهدمي

نيلوفرِ «و » انجامِ جهان«، »يشبارخدايِ جهانِ خو« انسان را - نه بر اساس منقولات ديگران

:گويد جا كه ميخوانده است؛ آن» دانا

فرزند هنرهاي خويشتن شو 

...چو توكس را پسر نباشدتا هم

تو بارخداي جهانِ خويشي

از گوهر تو به، گهر نباشد

در مملكت خويشتن نظر كن 

)359: ديوان(نظر نباشد زيرا كه ملك بي

: و يا 

غاز جهان بود و تو انجام جهانخرد آ

)112: ديوان(بازگرد اي سره انجام بدان نيك آغاز 

: و نيز 

هاي ما اين جهان در جنبِ فكرت

)34: ديوان(چو اندر جنب دريا ساغر است هم

تواند در اجتماع و محيط زندگي خود، تغيير و تحول پديد  به همين دليل، انسان ميپس

: بسازد خودةق ميل و ارادآورد و آن را مطاب

هركه جان خفته را از خواب جهل آوا كند

خويشتن را گرچه دون است اي پسر والا كند

ش خار ناداني به دل درخَست نيشهركسي ك

)387: ديوان(گر بكوشد زود خارِ خويش را خرما كند

د؛ حتّي گيردارد و مورد بازخواست قرار مي» مسئوليت« و باز بر همين اساس است كه 

:مورد بازخواستِ وجدان خويش

چو خود بد كنيم از كه خواهيم داد؟

مگر خويشتن را به داور بريم
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چرا پس كه ندهيم خود داد خود

 )504: ديوان(كه خود خصم و خود داوريماز آن پس

در نزد ناصرخسرو» خرد«و » عقل«. ج

و » عقل« تبيين چند و چونِ ر دررسي مستقيم مضامين شعر ناصرخسروچه از رهگذر بآن

 در قياس با خردورزيِ عملي او، جلوة كمتري شود با اينكه اندك نيستحاصل مي» خرد«

كه در بارة خرد و حد و مرز آن امر نيز كاملاً روشن است؛ او بيشتر از اينعلّت اين . دارد

ني ناصرخسرو، ظرف ذهاز اين رو،.و به تعبيري،آن را ورزيده استزيسته با آنسخن بگويد

اگر عين عقلانيت ي عقلاني دارد و بديهي است كه هرچه از اين ظرف بيرون تراود،ساختار

 صدايي كه از وراي شعر ناصرخسرو نتيجهدر. م و رنگي از عقل با خود داردنباشد، طع

شود، صداي حكيمي است خردورز كه هستي را در چارچوب عقل انسان تفسير شنيده مي

رفِ عقلاني  بايد در ظجويد كه لامحالهي و عاملي را مياي، علتّ هر پديدهكند و در پسمي

پردازيم، جوي مضامين عقلاني ميبا اين حال وقتي در شعر ناصرخسرو به جست. او بگنجد

، »عقل«هايي چون  مضمونتواناز جملة اين موارد، مي. بودباز هم دستمان خالي نخواهد 

. در قصايد او رديابي كردفراوان، را ...، و» چراكردن چون و«، »سخن«، »دانش«، »خرد«

 در را تقريباً همه جا» خرد«و » عقل«آيد كه او دو اصطلاحِ ن كلام ناصرخسرو بر مياز قراي

را در نظر » عقل اكتسابي«يك معني به كاربرده است و غالباً از اين دو اصطلاح، مفهومِ 

:استو آن را كامل كردهر زندگي خويش حاصلانسان، آن را در مسيدارد؛ يعني عقلي كه 

راست گويم علم ورزم طاعت يزدان كنم

)98: ديوان(اين سه چيز است اي  برادر كارِ عقل مكتسب

 نيز مورد وجه دين از جمله در كتاب ر ناصرخسرواست كه در ساير آثااي  اين نكتهالبته

.)26و9 ، 8ص ، وجه دين: نگ (استتأكيد او قرار گرفته

:رسدبه مدد همين عقل است كه خواست و ارادة انسان به ظهور مي

ستند بدو خرد است آن كه تو را بنده شده

)112: ديوان(به زمين شير و پلنگ و به هوا باشه و باز

پيداست كه چنين تصرفّي در جهان طبيعت، ديگر از نوعِ  تصرفّات اولياي تصوف و 

كه صرفاً از راه تصرفّات  بل,راه خرق عادت پديد آمده باشد از صاحبانِ كرامت نيست كه
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اي با مطلع زير يده در قصنين عقلي را گوياتر از هر مورديرد پاي چ. شودعلمي ممكن مي

:جو كردتوان جستمي

سوار سخن را ضمير است ميدان

)83: ديوان(سوارش چه چيز است جان سخندان 

 كه ,دنياهايي از تصرفّات بشر در امورونهمردن نمضمن برشدر اين قصيده، ناصرخسرو،

 پيدايش علومي چون نجوم، پزشكي،ةبراي بهبود حال و زندگي او صورت گرفته و در ساي

 صلاح خواند كه موجباست، ما را به خردي فرا ميحاصل شده...شناسي وصناعت، معدن

:گويدجا كه ميكار و جلب نعمت دنياست؛ آن

ا را كه در ما اوست مةخرد هدي

به فرمان او شد خرد جفت با جان

خرد گوهر است و دل و جانش كان است

بلي مر خرد را دل و جان سزد كان

خرد كيمياي صلاح است و نعمت

)84: ديوان (خرد معدن خير و عدل است و احسان

نزد ناصرخسرو» سخن«و » دانش«. چ

 از علم و دانش و دانايي بسانِ ه علاوه، ناصرخسرو در جاي جاي شعر خويشب

سته بايد در دهد كه پيوهايي قرار مي ارزشةها را در ردكند و آنياد مي» عقل«محصولات 

 هم  هم به دنياي انسان  مربوط است و هم به دين او؛البته چنين دانشي. كسبشان كوشيد

ه او مي بخشد و ت و والايي بعزّقدرت تصرّف در طبيعت و آسمانها را به او مي دهد و هم 

:شود امتياز انسان از ديگران مية ماينيز

چه داد يزدان ما را ز جملگي حيوان

...مگر خرد كه بدان بر ستور سالاريم

خرد تواند جستن ز كار چون و چرا

)71: ديوان(باريمخرد به مثل ما درخت بيكه بي

: هموار كرد بر خودانشي، بايد مشقّتِ آموختن را نيزبراي كسب چنين د

بياموز اگر چند دشوارت آيد 
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)85: ديوان(كه دشوار از آموختن گردد آسان 

: و يا 

صورت علمي تو را خود بايد الفغدن به جهد

)53: ديوان(در تو ايزد نافريند آن چه در كس نافريد  

ستايد يكند و دانشي را مرا مذمت مي» نقل علوم به تقليد از ديگران«ناصرخسرو، پيوسته 

:كه با تلاشِ آدمي و دليل و برهانِ عقلي همراه باشد

از اين در به برهان سخن گوي با من

)82: ديوان(نخواهم كه گويي فلان گفت و بهمان 

گيرد و در  علوم عقلي را به خدمت علوم نقلي ميتحت تأثير همين ديدگاه است كه او

اين از آن روست . جويداسلامي مشاركت ميگذاري نوعي از فلسفه و كلامِ نتيجه در پايه

ن آيات و اخبار است و كه در مذهب اسماعيلي، اساس كار بر تأويل و توجه به باط

ئل فلسفي اند توجه خاصي به مسا ناچار بودهشيدن به اين امر براي تحقق بخاسماعيليان

.)134-181:سيد جعفر سجادي(معطوف دارند

 كه از چون و  كسانيسب دانش، چون و چرا كردن است؛ پسدر نظر ناصرخسرو، ابزار ك

:ند و از عقل مكتسب، بي بهرههراسند به يقين، جاهل و نادانچرا كردن مي

بر نارسيدن از چه و چند و چون

عار است نورسيده و برنا را

اي كه چند بپرسيده استنشنوده

پيغمبر خداي بحيرا را؟

والا نگشت هيچ كس و عالم 

)167: ديوان(ناديده مر معلمّ والا را 

رود كه تنها خردمندانبه شمار مي فضيلتي »چون و چرا كردن«و بر اين اساس 

: از آن گريزانقلّداناند و مبدان آراسته

چون و چرايِ عقل پديد آيد

بي عقل نيست چون و نه نيز ايرا

هرگز » چرا«اي بي خرد چو خر ز 
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 ياراپرسيدنت از اين نبود

چون و چرا عدوي تو است ايرا

چون و چرا همي كندت رسوا

چون طوطيان شنوده همي گويي

)212: ديوان(تو بربطي به گفتنِ بي معنا 

د نظر ناصرخسرو هاي درختِ خرد، پيوسته مدر حكم ميوههم،»گفتار«و»سخنداني«، »سخن«

آن خلاصه را دره گويي انسانگويدكاو آنچنان درفضيلت سخن با تأمل سخن مي. قراردارد

:بيندمي

پيدا به سخن بايد ماندن كه نمانده است

)5: ديوان(در عالم، كس بي سخنِ پيدا، پيدا 

: و يا 

سوي خرد جز كه سخن نيست مرد

)266: ديوان(او سخن و كالبدش لعبت است 

ه اين مايه امتياز بديهي است ك. داندكه ناصرخسرو، انسان را عين سخن ميملاحظه مي شود

داندكه مي» اطقهنفس ن«گيردكه وي، آن را همان جا سرچشمه ميبخشيدن به سخن از آن

 :ديگران ابزار امتياز يافتن سخندان بر قي كاينات است و طبعاً از بافصل مميز انسان

جز كه سخن، يافتنِ ملك را 

هيچ نه مايه است و نه نيز آلت است

گردد تو راجز به سخن، بنده ن

)266: ديوان(آن كس كو با تو به يك نسبت است 

 اين آيد،در شعر ناصرخسرو به دست مي» عقل «ةتر به مقولچه در نگاهي كلّيباري آن

عقل مورد نظر او نگرد؛ هر چند  همه چيز را از منظر خرد و با عينك عقل ميكه وياست

 قاضي عبدالجبار و  متكلّماني چونةبه انداز ديدِ فكري اوة و دايرعقل مقيد است نه مطلق

 از نيز» دين «ةحتيّ به مقولاو.) به بعد316،ص2535: شهيدي سيدجعفر (غزّالي وسعت ندارد

:گويدنگرد و مياين زاويه مي

بر سرِ من تاجِ  دين نهاد خرد
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)126:ديوان(دين هنري كرد و بردبار مرا  

؛ بدين معني كه دين براي اويابدتفاوت ميديگران ا  باز اين رو، نگرش او نسبت به دين

يكي از وسايل حصول علم و معرفت است و چنان نيست كه معرفت براي كسبِ دين 

استكار برده وفلسفي به مسائل علمياي براي وضوحدين را مقدمه،ناصرخسرو.باشد

.) به بعد533،ص2535: الدينيمشكوه(

سنجد و در ظرفِ خردمندي خود مه چيز را به محك عقل مي او ه وقتياستبديهي

آيد؛ شعر و وصف گ در ميريزد، محصولات فكري و حتي عاطفي او نيز به همين رنمي

شود؛ تعليمات ديني در شعر  مي با حكمت عجينگيرد؛ سخن و علم اونگِ فلسفي مي راو

 فلسفه  از منظراعي در شعر اوامعه و زندگيِ اجتميابد؛ ج مبنايي فلسفي و حكيمانه مياو

 ساختار  خرد و با عينك عقل،كهة يعني مشاهدة همه چيز از زاوياين نكته. شودنگريسته مي

ترين وجه اشتراك او با امثال فردوسي و خيام و سازد، اساسيذهني ناصرخسرو را مي

.مهمترين وجه تمايز وي بر شاعران صوفي مشربي چون سنايي و عطار و مولاناست

هنتيج
:رسد زير به اثبات مية چند نكتاين مقاله بررسيهاي ةبر پاي

كه اين  مفهومي؛ ولي از حيث التزام به قول شرع، وحدتِ رويه دارندسنايي و ناصرخسرو. 1

 متفاوت و گاه،  از بسياري جهاتبندندكنند و روشي كه به كار ميدو از شرع ارائه مي

.متغاير است

كه اين حال عقل الهامية در برگيرندست و همهم شامل عقل اكتسابي عقل ناصرخسرو . 2

از اين رو، . خواندمي» عقيله«اي ندارد و عقل اكتسابي را سنايي هرگز با عقلِ اكتسابي ميانه

د زندگي واقعي و نظام حاكم برآن سازگاري دارد؛ وليبا ابعاگرايي ناصرخسرو عقل

.ايستد مييِ عاديگرايي سنايي در جهت مخالف زندگعقل

از اين رو، علم او، اخلاق . محور استبين و منطقناصرخسرو، حكيمي واقعگرا، عليت. 3

.متأثّراست  از چنين نگرشياو، دين او و حكمت او، همه و همه

» عقلِ كل«ف با  مترادنشعب از شريعت و حكمت الهي و گاهاست معقلي عقل سنايي،. 4

 ارتباطي پيدا ادي انسان و واقعيت جهان بيرونبا زندگي ع چندان پس.»عقل عقل«يا 

 قرار دارد و كاملاً  در خدمت چنين عقلي علم و اخلاق و حكمت او نيزاز اين رو،. كندنمي
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 متأثر از همين نياگريزي يا دنياستيزي سنايي نيز تا حدي دحتيّ. گيردرنگ ديني به خود مي

.انجامدهميشه به ضديت با دنيا نمينكته است؛ هر چند ضديت با عقل، 

، سخت به اين شيوه حاصل نموده» نقل«د را از راه برعكس سنايي كه غالباً دانش خو. 5

 و چرا به  كسب علم و  از راه استدلال و بحث و چوندهد، ناصرخسروپايبندي نشان مي

.پردازدل ميدرك از مسائ

 عصرةزماني كه به نقد فرهنگ و جامع به سبب ذهنيت عقلاني خويش، ناصر خسرو. 6

 از قبيل جهل،  به مسائل كليّ و موضوعات اساسي اجتماع تا حد زياديپردازدخويش مي

 به مصاديق كه سنايي در اين كار، اغلبپردازد حال اين، مي...، تقليد، تعصب و خرديبي

.شودها به نقد اشخاص منجر مينظر دارد و در شعر او نقد نگرش

گاه تكيه و بر گرفتهجا كه سنايي مشروعيت سخنان خود را از عقل و حكمت الهي ز آنا. 7

يت با ديگران سخن آمر است از موضع قدرت و تكيه زدهمطمئن سنن و معارف ديني

 خود،ةهاي فلسفي و انسانمداراناساس انديشه بر ناصرخسروگويد؛ حال اينكه مي

ه همين دليل، مانند انسان امروز دچار نوعي ترديد و تزلزل تابد و ب  را بر نميانديشيجزم

. است و گويي كه در موضعي دفاعي قرار دارد

ها يادداشت

يج عصر آگاه بوده و تا حدي هاي راشده كه از دانش به كسي اطلاق مي، در مفهوم متعارف آن»حكيم«طلاح اص. 1

براي امثال حكيم سوزني سمرقندي و حكيم » حكيم«از اين قبيل است كاربرد صفت . استها اشراف نيز داشتهبدان

 از منظر خردورزان، مفهومي ديگر داشته و بهاما كاربرد اين اصطلاح.... ازرقي توسي و حكيم نظامي گنجوي و 

بر اين اساس، . استل زندگي و مفاهيم نظري مربوط بودهدر رويارويي با مسائ) حكيم(نگرش منطقي و عقلانيِ فرد

تعريف . است نسبت داشته»فلسفه«شده و با علم پذير ميعملي و نظري بخشخةخود به دو شا» حكمت«

هاي او و  است كه در آثار صنع الهي و نعمتحكيم از منظر اينان، كسي. يابيم تصوف ميرا در كتب» حكيم«ديگر از 

ند و هم از اين دانرا لايق ذات حق مي» حكيم«اينان، عنوان. كند تا به شهود عرفاني دست يابدنظام كاينات، تدبر مي

سيد صادق : هنگ اصطلاحات عرفانيفر: نگ....(و» تعطي كلّ شيءِ حقهّ«كسي است كه » حكيم«گويندروست كه مي

بداند تا نفس را رياضت دهد » دنيا«و » شيطان«و » نفس«كسي است كه علم » حكيم «هم چنين).»حكمت«سجادي، ذيل 

؛ )»محكي«منوچهر ستوده، ذيل : فرهنگ اصطلاحات عرفاني: نگ(سلامت ماند و از دنيا احتراز كندو از شيطان 

وجوه تمايز حكمت مشّاء و حكمت «: حكمت مشّاء، نگهاي حكمت اشراق وتچنين براي آگاهي از تفاوهم

287-303، 1360ابن سينا، تهران، ة، از موسوي بهبهاني، هزار»اشراق
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اي از شوريده به بعد و 101،ص زلف عالم سوزهايي، رجوع شود به منابعي چون براي كسب اطلاع از چنين ديدگاه. 2

 به بعد95، ص غزنه
ي بشري هاهي از معارف گوناگون الهي و دانشكه مؤكدّاً به جامعيتِ افراد در آگا» حكيم«جا، نوع برداشتي از ايندر  . 3

،اند عمدتاً به چنين صفتي موصوف بودههاي فرهنگي و ادبي ايرانحوزهةهاي برجستچهرهنظر دارد و
وار ي رياضيهام كه با فلسفه و منطق و استدلالينگراي از حكمت مي در اين گفتار به شاخهمورد نظر ما نيست؛ بلكه

.    نگرد بشري ميعقل و حكمتة تا حدي از دريچمرتبط است و جهان را
. سنايي غزنوي، نسخ مصححِ مدرس رضوي خواهد بودالطريقهالحقيقه و شريعهحديقه بر اساس تمامي شواهد.4
به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق، انتشارات دانشگاه تهران   بر اساس ديوان ناصرخسرو قبادياني، تمامي شواهد. 5

.است
 به بعد121زلف عالم سوز، ص : چنين رجوع شود به همبراي تفصيل اين مطلب. 6
زلف عالم : چنين رجوع شود به  همدنياةدر تأييد اين نظريه و براي كسب اطلاّع بيشتر از نوع نگرش سنايي به مقول. 7

ه بعد ب109سوز،ص 
پا نهاده و  را زير )سراييمديحه(سراييمرسوم قصيدهةهر چند سنايي نيز در قصايد زهد و تحقيق خود، شيو.8

 در وراي علاوهبه.  به محتواي قصايد اوستاين تغييرات عمدتاً مربوطاست،تغييراتي ملموس در آنها پديد آورده

هاي اخلاقي و حكمي خود را ن صداي كسي را شنيد كه آموزهتوازهد و تحقيق، تنها ميةقصايد سرشناس او در حوز

. شنواند به ديگران ميلابه طرزي آمرانه و از با
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فهرست منابع  
. نشر روزگار:تهران.زلف عالم سوز).1381.(زرقاني سيد مهدي-1

ها،ش سيمقالات و برر.» يونانيةفلسفحكمت اسلامي و«).1352.(سجادي سيدجعفر-2

.134-16.181 تا 13

تهران .مدرس رضويتصحيح.الطريقهعهشريالحقيقه وحديقه).1359.(غزنويسنايي-3

.انتشارات دانشگاه تهران:

تصحيح مريم ): فخري نامه(الطريقهالحقيقه و شريعهحديقه.)1382.(سنايي غزنوي-4

.انتشارات مركز نشر دانشگاهي.حسيني

 مدرس .ديوان حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي).1380.(ـــــــــــ -5

. انتشارات سنايي:تهران.چ چهارم.رضوي

. انتشارات سخن:تهران:مفلس كيميا فروش).1372.(شفيعي كدكني-6

.انتشارات آگه:تهران. هاي سلوكتازيانه).1372.(ــــــــــــ -7

مجموعه (ناصرخسرويادنامه.»ناصرخسروافكاروعقايدكلامي«).2535.(سيدجعفرشهيدي-8

.انتشارات دانشگاه فردوسي:مشهد.)مقالات

مجموعه مقالات (ي در غزنهاشوريده).1385.(اصغرمحمدخاني علي فتوحي محمود و-9

.انتشارات سخن: تهران.)ها و آثار حكيم سناييهمايش بازشناسي انديشه

به تصحيح .كيم ناصرخسرو قباديانيديوان اشعار ح).1384.(ناصرخسرو قبادياني- 10

. انتشارات دانشگاه تهران:تهران. چ ششم.مجتبي مينوي و مهدي محقق

. انتشارات چشم و چراغ.چند گفتار در فرهنگ ايران).1371.(مسكوب شاهرخ- 11

رابطه ما بين شرع و عقل در كتب « مقاله ).2535.(الديني عبدالمحسنمشكاه- 12

.انتشارات دانشگاه فردوسي:مشهد.)مجموعه مقالات(ادنامه ناصرخسرو  ي.»...ناصرخسرو و
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